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  چکیده

از امور طبيعي است  و جنسي كه آمادگي توليد مثل در دختر يا پسر پيدا شود و ميبلوغ؛ رسيدن به رشد جس

ها البته شارع براي تسهيل امر اقدام به ارائه نشانه .نياز به بيان شارع ندارد ولذا و از موضوعات شرعي نيست

روايات ناظر و غيرناظربرآيات، امارة سن  .در قرآن به امارات احتلام و حيض و انبات اشاره شده است .نموده

اند همختلف شکل گرفته كه يا فقط به روايت استناد جستهاي لذا ديدگاه .اندهرا نيز بر اين امارات اضافه كرد

دردختر و پانزده سالگي ، مانند نظر مشهور كه قائل به نه سالگي تعبدي است-معتقدند كه بلوغ امري تکوينيو 

باشند و يا برخي ديگر با استدلال بر اينکه در آيات بحث سن مطرح نشده، كاملا اين اماره را كنار ميپسر  در

تکويني هم سنخ تکويني بودن بلوغ بسنده به امارات  صرفاًو ، دانندمي محض امري تکوينيرا گذاشته و بلوغ 

نوعي  هاحتلام و انبات( و امار ،امارات شخصي )حيض يبر طبق دو دستهدر اين مقاله امارات   .اندهنمود

شده است و سپس در مقام جمع بين روايات و آيات و همچنين با توجه به مضمون  بررسي)سن( ميوعمو

به عنوان شاخص بلوغ  دو نوع اماره به تنهايي موضوعيت نداده؛ به جمع بين نظراتروايات كه به هيچکدام از 

در نظر گرفته شده است! به اين صورت كه تفاوت در بروز امارات شخصي موجب تفاوت در بلوغ شده و 

ر نظر و نوعي مورد ملاک قرار بگيرد و البته نه با اتکا بر سن خاص بلکه با د ميبايد توسط اماره ايي عمو
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 مقدمه 

بلوغ شرعي امري است كه به لحاظ حقوقي و كيفري نيز منشا آثاري است و لذا در اديان الهي، بلوغ را از شرايط 

الف( به آن 76(، )سنهدرين، 29: 19بطور مثال در دين يهود در احكام ازدواج )سفرلاويان .اندهتكليف قرار داد

اشاره گرديده است، و يا در دين مسيحيت براي حضور در مراسم و اجراي مناسك ديني، سن خاصي در نظر 

ت موضوع در مباحث مسئوليت مدني و كيفري، در به تناسب اهمي .(1378)مولند، گرفته شده است 

در حقوق مدني كشور ايران با توجه به  .اندهكشورها به دنبال نشانه ايي عمومي، سن را ملاک قرار دادميتما

كيفري موجب تعدد سنين متفاوت در مباحث -حقوقي و فقهي-متفاوت از آن در مباحث فقهيهاي قرائت

سال و براي شركت در  13سال اماره بلوغ و در مساله ازدواج  9براي دختر بطور مثال  .مختلف شده است

و هنوز تلاش براي حل  .باشدميسال  18سال تمام شمسي و براي تصرف در امور مالي  16يا  15انتخابات 

  .معضل مساله سن بخصوص در مورد دختران در بحث امور مدني و كيفري ادامه دارد

شود و بصورت مستقل نيامده ميديده  ...در خلال مباحث فقهي حجر و صوم ومبحث بلوغ به صورت جزيي 

سن »؛ مانند زهره صفاتي درمقاله اندهمقالات و پايان نامه هايي به طور موضوعي به اين بحث پرداخت .است

و  (1374)سعيد زاده، « بلوغ دختران، طبيعي يا فقهي»(، يا محسن سعيدزاده در مقاله 1375)صفاتي،« بلوغ

ولي اند هيا مجموعه مقالات بلوغ دختران، تاليف: مهدي مهريزي، كه به بررسي خود بلوغ و امارات آن پرداخت

مخصوصا در بحث چگونگي استفاده از اماره سن اند هو كلي بيان نكرد ميها ملاكي عموهيچكدام از اين تلاش

  .بعنوان اماره ايي نوعي و عمومي

برخي  .در حقيقت بلوغ و تعيين ضوابط و نشانه هاي آن اختلاف نظر وجود داشته است از دير باز در بين فقهاء

معتقدند كه اين نشانه ها هر كدام اماره مستقل بلوغ هستند و هر كدام زودتر اتفاق افتد، شخص بالغ است و 

از اين رو  .ستندتكويني ملاک در بلوغ هستند و نشانه هاي ديگر غيرتكويني ههاي گروهي معتقدند كه اماره

در رهيافت بررسي دو نظرية متفاوت كه بلوغ امري تكويني است يا امري تعبدي، آيات و روايت مستدل را نيز 

يابيم و به اين ميبررسي و سپس با تجميع بين آيات و روايات وارده،به نتيجه ايي بينابين اين دو نظريه دست 

تواند در كنار ساير امارات طبيعي، بلوغ تكويني را نشان ميسن دهيم كه آيا اماره قراردادي ميپرسش پاسخ 

 دهد يا خير؟ و آيا ملزم به پذيرش يك اماره مشخص براي سن هستيم يا نه؟

  



 مفهوم شناسی

 لغوی 1-1

معناي اول؛ رسيدن به انتهاي مقصد و هدف است اعم از آنكه مقصد، مكان و  .دو معنا براي بلوغ متصور است

؛ 301ق/1389؛ ابن ذكريا، 69ق/1392؛ ابراهيم، 243 /1362:61)راغب اصفهاني،امر معيني باشد زمان و يا 

به معناي رسيدن به مكاني يا نزديك و معناي دوم؛ بلوغ  (56/5ش:1362؛ طريحي،6/5واسطي زبيدي، بي تا:

 باشدميرسيدن به سن رشد، مرد شدن، زن شدن و نزديك شدن به چيزي  .به رسيدن، مشرف شدن به وصول

به  .(75: 1380 ، )غضنفريرسد معني بلوغ إشراف و قرب است نه وصول ميبه نظر  .(11/276)دهخدا،بي تا:

)فارس بن  باشدميمعناي رسيدن به مكاني ولو اينكه داخل نشود و همچنين به معناي مشرف بودن به چيزي 

 .(1/112م:1974؛ مرعشي،293ق:1405ذكريا،

 اصطلاحی 2-1

بلوغ در فقه؛ در اصطلاح فقهاء عبارتست از پايان دوران كودكي كه زمينة شايستگي براي انجام تكاليف شرعي 

وجنسي كه آمادگي استعداد توليد مثل در دختر يا پسر پيدا ميشود، رسيدن به حدي از رشدجسميپيدا 

  .(182م: 1955؛ قرنجيه،403م:1912؛ غربال،26/4م:1911)نجفي،شود مي

است و از موضوعات ، زيرا بلوغ از امور طبيعي اندهفقها از همان مباني امور طبيعي براي تعريف بلوغ استفاده نمود

اي است كه توسط شارع بلكه از موضوعات خارجيه .شرعي نيست كه جز از طريق شارع قابل شناخت نباشد

مقدس به كار گرفته شده و شارع در مقام جعل واعتبار، دخل و تصرفي در خود موضوعات ندارد، بلكه تنها آثار 

صورت خود مكلف بايد در حدود شناسايي و تحقيق  در اين .كندميشرعي و قانوني مترتب برآنها را معرفي 

 كندها ميموضوع برآيد، البته شارع نيز در مواردي براي تسهيل امر مكلفين اقدام به تعريف و ارائه نشانه

 .)نجفي،همان(

هاي ويژگي .استهاي نخستين و ثانويه بدني دوره نوجواني ظهور ويژگي بلوغ درروانشناسي؛ مهمترين دگرگوني

هاي ثانوي عبارت از روييدن ريش اما ويژگي .تناسلي و توانايي در توليد مثل است نخستين شكل يافتن آلت

پس عادت ماهانه در دختران  .وسبيل و دورگه شدن صدا درپسران، و بزرگ شدن سينه و لگن دردختران است

سالگي و در  18تا 9ار بلوغ جنسي در دختران ميان شود، هنجميو انزال در پسران به قابليت توليدمثل منجر 

يكباره بروز ميو جس، البته اين تغييرات روحي (220و219ش:1378)پارسا،سالگي است  18تا  11پسران ميان 

كند، و اين تدريج ممكن است بخاطر تفاوت آب و هوايي باشد، در مناطق گرمتر زودتر و در مناطق سردتر نمي

و يا بخاطر تفاوت  (156ش:1353؛ هادفيلد،60ش:1368؛ احمدي،458: 1366)آسيموف،گردد ميديرتر حادث 

 .(44و43ش:1370)وايت،ژنتيك و نوع غذاهاي مصرفي در دوران رشد باشد 



اند كه به جاي احراز واقع در هر مورد خاص، سن معيني را بلوغ در قانون مدني؛ غالب قانونگذاران ترجيح داده

 داده و به شكل قانون مدني قديم بلوغ رابطه خود را با بلوغ طبيعي از دست 1209در ماده  .اماره قرار دهند

سال تمام نرسيده است، ولي در 18شد و مقصود كسي بود كه هنوز به سن اماره قانوني ايجاد رشد ظاهر مي

بلوغ را  اصلاحي سن 1210ماده  1همه چيز تغيير يافت امارة رشد بيهوده حذف شد، و تبصره 61اصلاح سال

نبه از آغاز تصويب ج گرچه اين حكم .سال تمام قمري معين كرد9سال تمام قمري و دردختر 15درپسر 

 هنوز درباره تصويب يا رد نهايي آن تصميم نگرفته استميآزمايش داشت، ولي مجلس شوراي اسلا

راي دختران قبل درباره زمان قابليت ازدواج بودكه جواز ازدواج ب 1041همچنين ماده  .(109: 1384)كاتوزيان,

 .غ را ممنوع دانستشد ولي پس از اصلاح،نكاح قبل از بلوميسال تمام داده ن15سال تمام و پسران قبل از 13از 

يسيون قضايي قانون مدني كنوني، صرف نظر از لزوم تطبيق قوانين كشور با مباني فقه اماميه، اعضاي كمدر 

به جاي « وغرسيدن به سن بل»و قرار دادن جمله  1210و اصلاح ماده  1209دقت لازم در حذف عجولانه ماده 

امر صورت گرفته كه  ن توجه به اينزيرا اين جايگزيني بدو .اندرا به كار نبرده« سال تمام 18رسيدن به سن »

، سن بلوغ به در مقام تعيين زمان رشد و انتهاي دوره حجر ناشي از صغر بوده است، و با حذف آن 1210ماده 

رشيد  ذيل اين ماده برسد، 1جاي سن رشد قرار داده شده، يعني اگر كسي به سن بلوغ مذكور در تبصره

نتيجه  در .آيد، مگر آنكه عدم رشد وي جداگانه اثبات شوديممحسوب شده و خود به خود از حجر بيرون 

بلوغ و رشد دو چيز هستند و « بلوغ نكاح»در حاليكه طبق آيه اند، رسيدن به سن بلوغ را ملازم با رشد دانسته

  .(218ق:1314)علامه حلي، با يكديگر ملازمه ندارند 

 بلوغ امری تکوینی است یا قراردادی با استناد به امارات نوعیه و شخصیه؟

اين مبحث دو نظرية وجود دارد؛ دسته اي قائلند كه منظور فقهاء  از بلوغ، همان بلوغ تكويني و طبيعي در 

؛ 8ش:1374؛ موسوي بجنوردي، 14ش:1371)مرعشي,محض است و هيچگونه تعبدي در آن راه ندارد 

دسته اي ديگر قائلند كه منظور همان  ، و(5ش:1374؛ سعيدزاده،1/330ق:1298؛ طباطبايي،1: 1378معرفت،

معتقدين نظريه اول اماره قراردادي  .(58ق،1418)سبحاني،  1بلوغ تكويني و طبيعي است منتهي با نگاه تعبدي

چراكه بلوغ امري تكويني است اما گروه دوم با اينكه اند هبه امارات تكويني بسنده نمود صرفاًرا كنار گذاشته و 

ولي فقط اماره اند هبودن بلوغ هستند و امارات تكويني بلوغ را در تعاريف خود لحاظ نمودمعتقد به تكويني 

و يك سن خاص را مبدا تعبد اند هبه يك عدد خاص تعبد ورزيد صرفاًقراردادي سن را بر اساس روايات و آنهم 

 .اندهقرار داد

                                                                                 

كويني در بلوغ تكويني استناد تبه امارات  صرفاًقائلين به نظريه تكويني محض اغلب كساني هستند كه اماره سن را به علت اينكه از جنس تكويني نيست كنار گزارده اند و   1

 رند.اما در عدد با هم اختلاف دانمايند. قائلين به تكويني تعبدي بودن بلوغ دسته مقابل گروه اول هستند كه اصل معيار سن را قبول دارند، مي



 بررسی ملاک و ادله: 1-2

، و گرنه طرفداران دو نظريه باشدميويني و تعبدي بر روي امارة سن البته مانور اصلي بحث تكويني محض يا تك

آنچه درامارة  وتكويني و طبيعي است  صرفاً اذعان دارند كه امارات ديگر بلوغ، يعني احتلام و انبات و حيض 

 .باشدميسن موجب اختلاف بيشترشده است، وجود روايات مختلف ناظر بر امارة سن 

 آیات قرآنی: 1-1-2

، بلوغ 2يچيك از آيات دربارة بلوغ، تحديد به سن مطرح نشده است، بلكه ملاک را رسيدن به بلوغ نكاحدره

هر يك از اين عناوين سه گانه با هم تلازم دارند و تحقق اين عناوين براي  .قرار داده است 4، بلوغ اشد3حلم

اد از بلوغ نكاح را رسيدن كودک به بيشتر مفسران مر .انسان، عناوين واقعي است و هيچ گونه تعبدي ندارند

( و 1362؛ طريحي، 1351؛ طبرسي، 1374)طباطبايي،  شودميدانند كه در آن توانايي ازدواج پيدا ميحدي 

اند ه)همان( و منظور از بلوغ اشد را رسيدن به سني دانستاند هبلوغ حلم را رسيدن به اوان بلوغ جنسي دانست

 .اندهرسد، ولي در اين باره، سنين مختلفي را ذكر نمودميبه رشد و شكوفايي  عقلي و جسميكه در آن قواي 

 .آيد طرفداران دو نظريه معتقدند كه آيات اشاره به بلوغ تكويني دارندميو همانطور كه در بررسي آيات 

 :5آیه بلوغ نکاح

اد و آمادگي و نيست بلكه استعدبلوغ نكاح، مرحله توانايي بر همخوابگي و انزال است و احتلام فعلي منظور 

تفاوت بلوغ  .رسدب« رشد»رود مگر نسبت به اموال كه بايد به حد ميقدرت بر ازدواج است كه با آن يتم از بين 

ياندازيم، ولي بو رشد در آن است كه بلوغ يك سير طبيعي دارد و در اختيار ما نيست كه آن را جلو و يا عقب 

مل شخصيت ادگيري است و اين دو نيرو از درون و بيرون، موجب تحول و تكارشد يك امراكتسابي و معلول ي

بي  ، ؛ رازي5/28ش:1351طبرسي، ؛ 3/9ش:1351؛ طبرسي،3/116)شيخ طوسي، بي تا: گردند فرد مي

 .(103-2/102ق:1384؛ سيوري، 1/343؛ حسيني بحراني، بي تا: 316-3/315تا:

تعبدّي نيست، چون بلوغ نكاح توان آميزش و توليد مثل و باروري « بلوغ النكاح»شود كه استفاده مياز اين آيه 

يعني طبيعت انسان چه پسرو چه دختر به  .داشتن است، و اين حالت براي پسر و دختر يك امر تكويني است

                                                                                 
 .6نساء/  2
 . 58نور/  3
 .67المومن/ 4
 .6نساء/  5



ريق احتلام پسر و عادت جنسي برسد كه توان توليد مثل و باروري پيدا كند و از ط و ميحدّي از رشد جس

؛ طباطبايي، 4/188ق:1365)مراغي, اند شود كه آنها به حد تكليف و بلوغ رسيدهماهانه دختر مشخص مي

 .(272-3/271ش:1354مكارم شيرازي، ؛ 4/226ق:1394؛ صادقي، 292-7/291ش:1374

   ؛6آیه بلوغ حُلُم

(، واجب است همچون اندهو جنسي رسيده )به تعبير قرآن به حلم رسيد ميطفلي كه به اين حد از رشد جس

رار داده است كه اين آيه مبناي بلوغ را يك امر طبيعي و تكويني يعني حلم ق .بالغين هنگام دخول اذن بگيرند

از رسيدن به آن حد از  حلم عبارتست .، يعني ذكر لازم و اراده ملزوم كرده استباشدمياين واژه كنايه از بلوغ 

ه طول بري در اينجا ديگر سن و جنس مطرح نيست و كا .كه توان توليد را داشته باشدميرشد جنسي و جس

يرازي، ؛ مكارم ش168-17/167ش:1351 ،)طبرسيرسد عمر ندارد كه در چند سالگي به بلوغ مي

 .(15/177ش:1374؛ طباطبايي، 14/541ش:1354

 ؛ 7آیه بلوغ اشد

ي، بي ؛ طوس2/384ش:1351)طبرسي، رسد عقلي به رشد و شكوفايي مي و جسميرسيدن به سني كه قواي 

  .(13/91، 11/181؛ طباطبايي، 7/292تا، 

سير ر مدآيات مقصودش دقيقاً همان بلوغ جنسي است كه  ميگويند در تماميقائلين تكويني بودن بلوغ 

تعيين سن خاصي  افتد و آن را با اصطلاحات خاص خود معرفي كرده است، و لذا ازميرشد انسانها اتفاق ميعمو

آنها زمان بلوغ  براي آن خودداري نموده، زيرا درتحقق اين پديده شرايط فراواني دخالت دارند كه با توجه به

 .امري متغير و بي ثبات است

كه اگرچه انصاف اين است كه از آيات دربارة بلوغ، برداشتي اند هن بلوغ پاسخ دادتعبدي بود-معتقدين به تكويني

توان نمود، و ظهور آيات در اين امر بسيار روشن است، غير از بلوغ جنسي در رسيدن به حد احتلام و نكاح نمي

 .تعبدي داشته باشدمانند تعيين سن براي بلوغ بيان شود كه جنبة ميولي منافاتي ندارد كه در روايات علائ

تواند به عنوان اماره و كاشف از بلوغ طبيعي باشد، زيرا بنابر علاوه بر اينكه تعيين سن بر اساس روايات مي

و جنسي آنان است، و دردختران،  مييا غالبي براي رسيدن به حد بلوغ جس ميسالگي امارة دائ15نظرية مشهور، 
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)سبحاني,  غ جنسي يعني عادت ماهانه و رسيدن به حد نكاح استسالگي آغاز آمادگي و استعداد براي بلو9

 .(58ق:1418

 ادله روایی  2-1-2

ايي به سن نشده است، بلكه تنها اشاره ت: نخست؛ رواياتي كه اساساً سه دسته روايت در اين زمينه وارد شده اس

دوم؛ رواياتي كه  .(11به معياراماره شخصيه اشاره شده است، مانند حديث رفع قلم )ابن ادريس، بي تا، حديث

ست، روايات عبدالله بن عمر و انس بن مالك كه از طريق عامه روايت شده ا .كندميتنها به معيار سن اشاره 

؛ طوسي، 74ق: 1410سالگي پسران آورده شده است و اين احاديث صحيح و موثق نيستند )حلي، 15براي سن 

سالگي دردختر ياد 9و همچنين دو مرسله يكي از صدوق و ديگري از ابن ابي عميركه براي  .(283ق: 1407

ه نبودن به بررسي اين و بخاطر مرسله بودن روايات و موثق .(233ق، 1417شده است )حسيني سيستاني، 

دسته آخر،رواياتي كه علاوه بر سن به يك يا چند معيار طبيعي ديگر چون احتلام و حيض  .پردازيمميروايات ن

 .اشاره شده است ...و

تكيه شده است و تنها به نشانه هاي طبيعي بلوغ از قبيل احتلام، ميدسته اول روايات كه بر بلوغ جنسي و جس 

)طوسي, السلام مانند صحيحة هشام از امام صادق عليه .استشدهموي زهار اشارهقاعدگي، روييدن 

  .(9ح 13/43ق:1403؛ حرعاملي،9/183ق:1317

فرمايد: اگر محتلم مي حضرت .پرسدميساله 10در مورد حج پسر عليه السلام اسحاق بن عمّار از امام رضا-

؛ همو، 2/122ش:1369)صدوق, دختر نيز اگر حيض ببيند حج بر او واجب است  .گرددبر او واجب مي شود

 .(109ح 1/32؛ حرعاملي، همان:196ش:1384

گذارد، ميحقيقت اين است كه حضرت در پاسخ انگشت روي امرتكويني اند همعتقدين تكويني بودن بلوغ گفت

   .آوردني از سن به ميان نميكند و سخميدرپسر ملاک را احتلام و دردختر حيض معرفي 

)حر « شود كه محتلم گردد و دختر هنگاميكه حيض شودميبرپسر زماني روزه واجب »:السلامعليهامام صادق-

 .(8/30عاملي, همان:

ل إحتلام قرار داده و هر دو بيانگر حالت طبيعي حيض را عدِاند هو گفتاند هو همچنين به اين حديث استناد كرد

  .كندميو تكويني هستند كه در بدن انسان بروز 

 :اندهدسته سوم روايات؛ رواياتي كه دو اماره شخصيه و نوعيه با هم آمد -

قتي از شود؟ فرمود: وميكند: چه زماني حدّ تام برپسر اقامه السلام سؤال ميحمران بن اعين از امام باقرعليه-

سالگي برسد و يا قبل از 15اي است؟ فرمود: وقتي محتلم شود و يا به آيا براي آن نشانه .يُتم خارج و بالغ شود



چه زماني حدّ تام به ضرر و نفع دختر اقامه  .شوديد، حدّ تمام به نفع و ضرراو اقامه ميبرو آن موي صورت

سال باشد، 9بها واقع شود و داراي واج كند و مدخولٌشود؟ فرمود: دختر مانند پسر نيست دختر وقتي ازدمي

شود در خريد و فروش امر او نافذ است و حدّ تام به نفع شود و اموالش به او بازگردانده مييُتم از او برداشته مي

 .(12ح 14باب  1/32؛ همان:3ح 4باب 1/31)حرعاملي, همان:گردد و ضرراو اقامه مي

ساله شد، ولي حيض نشده، آيا حدود بر او اجرا 9پرسد: اگر دختر السلام ميعليهزيد كناّسي از امام باقري-

نهند اشت، كودكي او پايان يافته، مالش را در اختيار ميسال د9و شود؟ فرمود: بله وقتي وارد بر شوهر شد مي

 .(12 ح 4باب 1/32)همان:شود و حدود براو و براي او اقامه مي

شود دي هايش نوشته و بر بدي ها عقاب ميبساله شد، خوبي و 13كه پسر ميامام صادق عليه السلام: هنگا-

 13/431مان:)حرعاملي, هشود سالگي حيض مي9، زيرا در ساله شد، همان حكم را دارد9و زماني كه دختر 

 .مان استزسالگي به جهت وقوع حيض در اين 9در اين روايت، تعليلي آمده است كه تكيه بر  .(12ح  44باب

 سالگي9 شود كه سنمي از تعليل در اين حديث نتيجه .باشدميابع آن يعني ملاک بلوغ، قاعدگي است و سن ت

ده، شسالگي به طور مطلق ذكر 9، حيض شدن است و لذا در روايات ديگري كه ملاک و نداشته موضوعيتّ

، سن بعبارت ديگر .(12ش:1371)مرعشي, نيزبايد بر موردي حمل شود كه دختران در اين سن حايض گردند

و با روييدن موي  سالگي12يعي دختران غالباً بعد از زيرا بلوغ طب .سالگي دردختران، امارة طبيعي بلوغ نيست9

فكري دختر ملاک  سالگي موضوعيت ندارد بلكه آمادگي بدني و9در واقع سن  .گرددزهار و قاعدگي پديدار مي

 .است

اند كه چنين فرض كرده كه در پاره اي از روايات معتبر، اماماند هتعبدي بيان كرد-در جواب معتقدين تكويني

  .، پس ملاک بلوغ دختران تنها حيض شدن نيست8شده ولي هنوز حيض نديده استبه حد بلوغ نائلدختر 

دهد ان ميطرفداران تكويني محض گويند در اين دسته روايات سن به همراه امارات شخصيه آمده است كه نش

  .مبدأ تعبدي نيست« سن»نزد شارع، 

سالگي چند حكم مترتب شده است: اقامة حدود، خروج از 9در اين احاديث معتبرالسند و روايات ديگر، بر 

اما  .نسبت به اقامة حدود و خروج از كودكي، ممكن است گفته شود كه اموري هستند تعبدي .كودكي، ازدواج

مقصود از ازدواج اين است كه دختر قابليت  .ازدواج امري تعبدي نيست، بلكه امري طبيعي و خارجي است

و روحي براي ازدواج داشت، مييعني هر وقت دختر آمادگي جس .رف تزويج مهم نيستآميزش داشته باشد و ص

خواهد كمترين مراتب قابليت ازدواج را ميدر بلوغ موضوعيّت ندارد، بلكه « سالگي9»زمان ازدواج اوست، لذا 
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نگه دارد و رود، نيازي نيست عده، فرمودند: اگر كنيزي غيربالغ است كه خوف حامله شدن او نميخريداري كرده را ايي دربارة مردي كه كنيز حيض نديده السلاميهعلامام صادق

 .(1ح 14/498ق:1403)حرعاملي, دارداگر بخواهد مي تواند او را وطي نمايد. و اگر كنيز بالغ است و حيض نديده است، بايد عده نگه



لگي قابليت سا9البته امكان دارد كه دختر در  .سالگي، نشانة حصول اين آمادگي در خارج است9 .كندبيان

بنابراين شارع به عنوان  .باشد ولي به اجماع همه فقها دخول به غيربالغ جايز نيستازدواج و آميزش داشته

سالگي ممكن است پيدا 9بلكه امكان قابليت تزويج و آميزش در  .مقننّ هيچ نقشي در تعيين سن ازدواج ندارد

كند، يعني بلوغ با ودكي را حيض و احتلام معرفي ميدر اين روايات پايان ك .سال باشد9شود نه اينكه ملاک 

كه از  كندبيان را اماراتي بايد نيز مقدس كند چون بلوغ يك امر تكويني است شارعاين دو امر تحقق پيدا مي

اند ولي بدون توجه به مسأله احتلام و حيض و ازدواج، سن را فقها اين روايات را ديده .سنخ امور تكويني باشد

  .(58–26: 1380بجنوردي, )موسوياندملاک تكليف و اقامه حدود قرار داده

سالگي 9ت مالي قرار داده نشده، بلكه صرفاًسالگي علتّ تامه براي جواز ت9در جواب اين نظريه بيان شده كه 

ايطي ت را دارند، و اگر ساير شرصرفاًيعني دختر و پسر بالغ شأنيت اين ت .تي استصرفاًدر بلوغ مقتضي چنين ت

 .(62–60: 1418)سبحاني،  .رسدكه شارع قرار داده، وجود داشت اين شأنيت و إقتضاء به فعليتّ مي

 : اندهاز طرفي قائلين به تكويني محض براي خدشه به روايات سن به بحث ترديد در روايات نيز استناد جست

 432؛ همان، 2ح 13/143)همان:ساله شود 10يا  9السلام: با دختر همبستر نشويد، مگراينكه عليهامام باقر -

 .(4ح 14/71؛همان، 2ح 

 .(12/32همان:)«شودسال براي روزه گرفتن تأديب مي16تا  15كودک بين »السلام:عليهامام صادق -

تعيين سن، در حقيقت  .را ملاک قرار نداده است، بلكه نزد او ملاک بلوغ جنسي يا بلوغ حلم است« سن»شارع 

بيان تقريبي آن است، در شأن و مقام معصوم نيست كه در مقام تعيين، امري را مردّد بيان كند و طبق ادعاي 

اصل همان دو پديده جسماني  .(177ش:1380)مهريزي,  .اهدخودليل مي ،احتمال ترديدِ راوي جواهر صاحب

دعا اختلاف روايات درباره سن است )معرفت، شاهد اين م .يعني حيض و احتلام است و سن ملاک نيست

 .(13ش، 1373

 نقد و نظر:

در نظريه مشهور ايراد موضوعيت بخشيدن به سن خاص وارد است زيرا صرفنظر از مرسله بودن روايات استنادي، 

با  آميزش»يا « ازدواج»در حاليكه روايات ناظربا دو قيد اند هسالگي را بصورت مطلق موضوع تكليف قرار داد9

سالگي به تنهايي علامت بلوغ نبوده 9، ولي همانگونه كه بررسي شد در جمع بين روايات اندههمراه شد« شوهر

سالگي با علت حيض معرفي شده است پس 9و در روايت ديگر بلوغ در  .بلكه به قابليت شوهر كردن مقيد است

 (45و9، 1385يدن حيض است )صانعي، تا دختر حيض نديده، به حكم عليت بالغ نشده و بلوغش وابسته به د

فرمايد روايت قول مشهورضعيف است مضافا بر اينكه دلالتي بر مطلب مشهور ميمقدس اردبيلي در اين مورد 

 .(188، 1403سالگي دلالت كند )مقدس اردبيلي، 15ندارد و بطور كلي روايت صحيحي را نديدم كه صراحتا بر 



دلالت و  احاديث مورد عمل مشهور، احاديث مورد استناد بطور مطلق غير از ضعفه همانطور كه بيان شد ب

ن احاديث مقيد سالگي وجود ندارد بلكه اي15سالگي و پسر در  9ظهور بر نظر مشهور مبني بر بلوغ دختران در 

د اينرو استنا از .باشند و يا سن با ترديد بيان شده و هيچگاه بصورت مطلق بيانگر بلوغ نيستميبه قيودي 

ور و استنادات مشهور به اين روايات تمام نيست همانطور كه نويسنده جامع المدارک نيز پس از بيان قول مشه

 (367، 1405فرمايد كه ادله قول مشهور اشكال دارد )خوانساري، ميآنها در مورد سن بلوغ پسر 

-تكويني برعكس طبق نظريهبنابراين طبق نظريه تكويني محض سن، موضوعيت ندارد و تنها طريقيت دارد و 

رند( موضوعيت تشريعي، سن )چه نظر مشهور و چه مخالف مشهور كه معيار سن را به  عنوان ملاک بلوغ قبول دا

رسد بحثي كه وجود دارد هر دو ميبنظر  .اندهچرا كه در عمل يك عدد سني  را براي بلوغ تشريع نمود .دارد

 .اندهي قرار ندادنظريه اماره سن را بطور كامل مورد بررس

ا در نظر گرفتن اين ب .تواند اماره ايي طريقي باشدمياماره ايي موضوعي و گاه  صرفاًتواند مياماره سن گاه  

ي )حرعاملي، بدين صورت كه در رواياتي نظير موثقه عمار ساباط .شودميمبحث حتي بحث ترديد در سن حل 

رارداده قسالگي 13( ملاک را دردختر و پسر سن 2/495سنان )صدوق، خصال، بن(، صحيحة عبدالله2، ح1/32

م و دختر سالگي پسر محتل13داند، مشروط بر اينكه قبل از سن مياست و در برابر اعمال خويش، مسئول 

يني بوجود كند وقتي امارات تكوميسن در اين هنگام به عنوان اماره ايي موضوعي عمل  .حيض نشده باشد

 .اندهمدنيا

و ملاک را فقط معيار سن در اند هو از طرفي به آن دسته از فقها كه طريقيت اماره سن را به بلوغ گسترش داد

سالگي درپسر 15سالگي دردختر و 9بطور مثال قول مشهور كه بلوغ را سن  .نيز پاسخگوستاند هبلوغ قرار داد

  .است 9بر وجود اجماع و روايات قابل مناقشه صرفنظر از آنكه دلايل قول مشهور مبني .اندهقرار داد

توان امري تكويني را با يك اماره مين باشدمياز آن جهت كه بلوغ امري تكويني است و داراي امارات تكويني 

گر آن است كه چرا كه ترديد در سن نشان .افراد بشر منحصر نمودميي غالبي نوعي به يك عدد خاص براي تما

  .حوال متفاوت ممكن است اين اماره نوعي متفاوت گرددبنابر شرايط و ا

كويني باهم ماند و آن اينكه در رواياتي كه اماره نوعي سن و امارات تميفقط يك مبحث ديگر براي بحث 

 .چه رابطه ايي بين اين دو دسته اماره وجود دارداند هآمد

 بعبارت ديگر اماره نوعي چه تفاوتي با اماره شخصيه دارد؟ 

                                                                                 
حقق اجماع مورد خدشه است زيرا اولا اجماع مدركي است. اجماع در جايي حجت است كه عقل را بدان راهي نيست ولي دليل نقلي محكمي ميتوان يافت.ثانيا قطع نظر از حجيت، ت 9

 (.251تا، ؛ حلي، بي283-281 ،1407؛ طوسي، 45، 1412)شهيد ثاني، بزرگان زيادي در كتاب هاي خود اقوال ديگري كه مقابل قول مشهور قرار گرفته اند را بيان نموده اند 



 ررسی تفاوت ملاکیت اماره نوعی سن با امارات تکوینی:ب

بعلاوه تفاوت ذاتي كه بين دو دسته امارات نوعيه و شخصيه در تكويني بودن و قراردادي بودن وجود دارد، 

به  .ديگري بين اين دو نوع امارات وجود دارد كه موجب ماهيتي متفاوت شده استهاي رسد تفاوتميبنظر 

اگر سبق بلوغ باشند  .كنيم كه آيا امارات تكويني خود بلوغ هستند يا سبق بلوغ اندميا بررسي همين خاطر ابتد

تواند ميواگر امارات تكويني خود بلوغ باشند، اماره سن  .شودميكه حالت استعداد امارات تكويني را نيز شامل 

بعنوان طريق راهگشا باشد وقتي با نيامدن امارات تكويني، سني را بعنوان اماره ماقبل اين امارات تكويني بيان 

در اينجا به بررسي دو اماره تكويني شاخص بلوغ يعني احتلام و حيض  .بينيمميشود، همانطوري كه در روايات 

 .پردازيمميدر مقايسه با سن 

 غ است یا امارة آن؟احتلام خود بلو 1-3

آن و برخي به  دانند، نه دليل و امارةآيد كه احتلام را خود بلوغ ميظاهر كلمات بسياري از فقهاء بدست مي از

؛ 2/85ق:1408؛محقق حلي، 1/531ق:1417؛ حسيني حلبي،1/428ق:1405)قطب راوندي، اندآن تصريح كرده

؛ طوسي، 192-9/191ق:1404؛ محقق اردبيلي، 5/242ش:1378؛ حسيني عاملي، 283-2/282طوسي، بي تا:

: 1363؛ بحراني،1/14ق:1401؛ فيض كاشاني،2/84ق: 1408؛ محقق حلي، 367؛ حلّي، بي تا:718ق:1408

 .(44-26/42: 1981؛ نجفي، 2/144ق: 1412؛ شهيدثاني، 1/168؛ علامه حلي، بي تا:20/344-351

و روحي و بيداري ميشود، اگر منظور فقهاء بروز تحولات جسآنان از لغت احتلام مراجعهميبايد به بناء مفهو

ولي اگر مقصود از احتلام، خروج حسي  .اشت معناي ديگر واژة بلوغ است نه امارة آناين برد .غريزة جنسي است

سازگاري ندارد، و لذا بايد معناي واژه احتلام را  اول احتمالو إنزال بالفعل و حالت اُرگاسم باشد، اين معنا با 

 .آورده شمارامارة بلوغ دانست تا بتوان إنزال بالفعل پس از تحقق بلوغ را از آثار بلوغ ب

نكته ديگري كه بايد يادآور شد اين است كه معيار احتلام در افاده بلوغ بين دختر و پسر مشترک است و 

از  جواهر(، صاحب 144ق، 1412( و شهيدثاني )شهيدثاني، 74صرفنظر از تصريح علامه حلي )حلي، بي تا،

ثابت نشده و عموم آيات و روايات مويد باشد جويد با اين شرط كه خلاف آن مياصل اشتراک در احكام ياري 

 .(12م، 1981)نجفي، 

  ، خود بلوغ است یا اماره آن؟حیض 2-3

 دو نظريه در اين مورد وارد شده است:

 .(2: 12، ش1378؛ معرفت، 12ش:1374)موسوي بجنوردي، حيض خود بلوغ است



؛ 96-1/95ق: 1412؛ علامه حلي، 145 /4: 1414)شهيدثاني، بلوغ است  حيض دليل بلوغ و دليل سبق

؛ ميرزاي قمي، 47: 1421؛ مغنيه، 23: 1420؛ همو، 1/42: 1368؛ خميني، 1/315: 1409طباطبايي يزدي، 

1378 :5/275-276). 

و در نشانه بودن اين دو مخالفي را نيافتم، ولي آيا اين دو،  باشدميهاي بلوغ، حيض و حامله شدن از نشانه»

اني در ظاهر سخنان مشهورنظريةّ دوم است و شهيدث .سبب بالغ شدن )نفس بلوغ( هستند يا نشانه بالغ بودن

پس  .سالگي است9كه تحقّق حيض تنها پس از پايان اند هنظرمشهوردليل آورد .ادعاي اجماع دارد مسالك

]حيض نشانة بالغ شدن  .(276–5/275: 1378ي قمي, )ميرزاشود كه قبل از حيض بالغ بوده است معلوم مي

 ]نيست، بلكه نشانة بالغ بودن است

 بررسی اماره سن 3-3

اند، متحد و يكسان نيستند، بلكه با سندهاي قابل اطمينان رواياتي كه سن خاصي را براي بلوغ معين كرده -1

بدّي يا شاخصي متعلق به زمان معصوم اند و اگر سن به صورت شاخصي تعهر كدام سن خاصي را معين كرده

  .كردندبايست روايات بطور يكسان سن واحد را معرفي ميمد نظر بود، مي

و موضوعيت را اند هاز طرفي همانطور كه بيان شد دسته ايي از روايات، سن را به همراه امارات تكويني بكار برد

 رواياتي نظير: .از اماره سن برداشته شده و سن فقط طريقيت دارد

سالگي رسيد، حسنات و سيئات براو 9دختر وقتي به »السلام:عليهسنان از امام صادقبنموثقه عبدالله -

 .(13/431)حرعاملي, بي تا: « شودسالگي حيض مي9شود زيرا دختر در شده وعقوبت مينوشته

سالگي به عنوان حد بلوغ جنسي 9و لذا  .سالگي، رسيدن به حدّ زنانگي است9علت تشريع در اين روايت، 

 .سالگي موضوعيتّ ندارد9شده، و خود معرفي

( بر مطلب ما دلالت دارد، مقصود امام از ازدواج و آميزش 1/30السلام )همان، صحيحة حمران از امام باقرعليه -

بنابراين امام  .باشد، يعني كنايه از بلوغ جنسي استدختر وجود داشته كه امكان ازدواج و آميزش با استاين

سالگي موضوعيت ندارد، بلكه در صورتي محل اعتناست كه در كنار بلوغ جنسي و 9خواهد روشن كند كه مي

  .اي از آن مطرح باشدبه عنوان اماره

وضوعيّت ندارد، و اين سن نيز به سالگي نيز بخودي خود م13سالگي نيز همين گونه است؛ يعني 13روايات 

 .استضمايم امارات ديگر )احتلام و حيض( همراه شده

اگر كودكان در كرات ديگر، دريك سال به حدّمردان برسند درصورتيكه با احتلام همراه باشد، يا روييدن » -

شودكه ، اگر دانستهاما اينكه سنْ ساقط شود دشوار است .موي خشن برزهار، اشكالي درحكم بلوغ و آثارش نيست



سال به حد مردان نرسيدند وهنوز نابالغند، 30اگر تا  .اند، بعيد نيست سن ساقط گرددبه حدّ مردان رسيده

اگر به جهت عوامل  .شود وهمچنين اگر فرض شود كودكان مصنوعي چنين هستندظاهراً حكم به بلوغشان نمي

)خميني, « كُند يا سريع شود، همين حكم را داردطبيعي مانند حرارت خورشيد، سير طبيعي رشد و بلوغ 

1368 :2/641). 

كه؛ اولاً سن ازنظرايشان موضوعيتّ ندارد، و ثانياً اند همعتقدين تكويني محض از فتواي امام چنين برداشت نمود

و ثالثاً ملاک بلوغ را در صورت  .دهندبه لحاظ موضوعيت نداشتن سن، امارة سن را دركنار سايرامارات قرار مي

يا  9اند، موضوعيت اعداد زيرا خود معصومين هم خواسته .دانندمينبود سايرامارات، رسيدن به حد مردانگي 

اند و قرينة ايشان ضميمه كاربردهببرند و براي از بين بردن موضوعيت اعداد حتي قرينه هم بهسالگي را از بين13

 .(166، 1380)مهريزي، باشدميسالگي 13يا  9كردن ساير امارات به امارة 

كه امام ميفرمايد اگر بخواهد سن ساقط شود دشوار است و برخلاف قائلين اند هولي به اين نكته توجه نداشت

، امام اندهتكويني با امارات تكويني بيان نمود صرفاً و بلوغ را اند هاين نظريه كه كاملا اماره سن را كنار گذاشت

ت تكويني، امارات يعني همانطور كه بيان شد امارا .كند كه بلوغ ايجاد شده استميخميني وقتي سن را ساقط 

اما نوع اماره سن كاملا  .خود بلوغ هستند بدين معنا كه اگر امارات تكويني ظاهر شد يعني بلوغ آمده است

متفاوت از امارات تكويني است بدين نحو كه برطبق همان رواياتي كه جهت اثبات دليل خود آوردند بر اينكه 

ستند و طريق هستند كه امارات تكويني نيامده باشد و تا اين امارات تا وقتي راهگشا ه .سن موضوعيت ندارد

و طبق همين روايات اماره سن، بازه  .باشدميكه امارات تكويني نيامده است سن، مشخص كننده بلوغ ميهنگا

دهد و بعبارت ديگر كمترين حد ممكن براي شروع و امكان تحقق امارات تكويني را ميقبل از بلوغ را نشان 

هر دو نظريه قائلند  .كند و اين در كلام هر دو نظريه مشهود استميبصورت عام و نه بصورت شخصي روشن 

 تواند بازه حداقلي را بر حسب افراد متفاوت نشان دهد:ميبر اينكه سن 

تعبد شرعي در زمينه طبيعي و ديگر  .كه نقش شارع بيان امارات و علائم آن است بلوغ، امري طبيعي است»

لذا در ابواب فقهي غيرعبادي، كار شارع بيان احكام وضعي يا  .موضوعات شرعي نيست، مگر در باب عبادات

اصلي  معيار .تكليفي در موضوعات خارجيه است، مگر قيد يا شرطي اعتبار كند كه درحكم شرعي، دخالت دارد

دربلوغ دختران، حيض است كه معادل احتلام درپسران است و مطرح شدن سن، ناظر به كمترين حد ممكن 

 )معرفت، همان(« براي تحقق حيض دردختران و احتلام درپسران است

باشند، و لذا در صورت جهل سالگي امارة مراحل اولية بلوغ است، به خلاف آن دو كه نشانة مراحل پاياني مي9»

 .(58ق:1418)سبحاني، « شودسن دختر و پيدايش آن دو اماره، به بالغ بودن وي حكم مي به

كه بعنوان اماره ايي براي شروع بازه بلوغ تكويني قرار  روايات، سن را در صورتي بهمراه امارت تكويني آورده

و با توجه به نظريات دو دسته قائلين تكويني  .كه بلوغ بوسيله امارات تكويني نيامده استميداده البته تا مادا



كه حالت طريقيت دارد در مقام بيان حداقل بازه ميرسد كه سن در هنگاميتشريعي، بنظر -محض و تكويني

 .باشدمي

حالت اول، اماره سن در بازة  .شودميدو حالت ايجاد اند هكه امارات تكويني به همراه اماره سن آمدميهنگا

سالگي خوني مشابه حيض 9كند براي امارات تكويني، بطور مثال دردختر اگر قبل از پاييني مانعيت ايجاد مي

تواند ملاک بلوغ دختران باشد زيرا به اجماع مينو اماره حيض هم به تنهايي  .شودميببيند، بالغ محسوب ن

حالت دوم، امارات تكويني نيز در بازه بالايي مانعيت ايجاد  .سالگي حيض نيست9فقها و روايات خون قبل از 

است و سالگي به بالا دردختر تعميم نداده13بطور مثال در هيچ روايتي بر وقوع بلوغ از  .كند براي سنمي

بيند را با روايات منطبق ساخت و دليل ميسالگي يا بيشتر حيض 14حيض دختري كه در سن  توان موردمين

و رواياتي كه اند هبر بالغ شدن در اين سن دانست بدليل دسته رواياتي كه بطور محض براي امارات تكويني آمد

ببيند حيض نيست، و باز در نتيجه اگر قبل از آن سن، دختري خوني  .اندهامارات تكويني را بهمراه سن آورد

سالگي  13سالگي حيض ببيند طبق روايات سن، بلوغ از  13بخاطر همين تغييرات آب و هوايي، دختري بعد از 

و منظورمان  .رود و اگردو امارة ديگر )حيض، احتلام و انبات( ظاهر نشود بايد اماره سن را ملاک قرار دادبالا نمي

بي است همين است كه در صورت عدم بروز دو امارة ديگر بايد سن امارة امارة غال« سن»گوييم مياز اينكه 

 .كندميكند و امارات تكويني اماره سن را محدود مييعني اماره سن، امارات تكويني را محدود  .غالبي ما باشد

اتفاق كند بازه حداقلي و حداكثري كه بلوغ ممكن است در آن ميپس روايات متعدد سن، بازه را مشخص 

توان مانند قائلين تكويني محض براي دوري از مبدا تعبدي سن، كاملا اماره سن را ميبه همين خاطر ن .بيفتد

 .تعبدي، امارات تكويني را ناديده گرفت-كنار نهاد و يا مانند قائلين تكويني

ه در مورد طفلي شك باشند، و هر گامياحتلام، حيض و حمل و إنبات نقطة انتهايي بلوغ و نقطة وصول بلوغ 

اما در هنگام  .نماييمميكرديم بالغ شده يا نه اگر يكي از اين علائم در او موجود باشد حكم به سبق بلوغ در او 

توان ميشك در مورد كودكي كه اين نشانه ها در او ظاهر نگشته است اين طريقه كاربرد ندارد و براي رفع آن 

تكويني بلوغ با لحاظ شرايط و ژن و مكان هاي بخصوص وقتي نشانه .كردبه اماره قراردادي و نوعي سن رجوع 

  .گرددميمتفاوت 

هاي بلوغ است و هيچ كدام اند از نشانهاز سويي ديگر، آنچه را زيست شناسان و فقيهان درباره بلوغ گفته -2

بطور مثال درتعريف آب گفته  .اندهاند، و چاره ايي جز برشمردن علايم و آثار آن نداشتخود بلوغ را تعريف نكرده

وقتي در اين تعريف دقت شود خواهيم ديد كه صفات  .شود مايعي است سيال، بي رنگ، بي بو وبي طعممي

 ولي آيا بيان اين اوصاف معرّف واقعي آن شخص خواهد بود؟  .آب است و خود آب معرفي نشده است

لًا وجود يافته اند كه بلوغ قبدهند به اين معنا اشاره كردهار ميهايي قراز اين رو، وقتي براي بلوغ اماره و نشانه

 .بريممياز اثر پي به وجود منشا  .و موجود شده است و پس از موجود شدن، صفات خود را بروز داده است

 همانطور كه بررسي شد امارات تكوينه وجود بلوغ را اثبات .مرحله وجوديِ اثر بعد از مرحله وجودي منشا است



ولي اماره سن، اماره ايي   .نمايند و در واقع خود بلوغند  چون هم بلوغ تكويني است وهم امارات شخصيه آنمي

توان گفت كه امارة سن رابطة عرضي با ساير ميدهد،  پس مينوعي است كه بازه حداقلي و حداكثري را نشان 

يعني اگر امارة احتلام يا حيض يا  .حيض و انبات( داردامارات ندارد، بلكه رابطة طولي با ساير امارات )احتلام، 

به طور مثال دختري حايض شد پس اماره سني را نيز  .انبات آمد، دليل است كه امارة سن نيز قبلاً آمده است

به بيان ديگرراهي براي كشف بلوغ نداريم مگر اينكه اماراتش  .سالگي است9بايد داشته باشد كه طبق احاديث 

متفاوت در سنين مختلف هاي امري شخصيهّ است كه در افراد مختلف با مزاجميو چون بلوغ جسظاهر شود 

شخصي مانند امارة حيض، انبات  رسيم كه امارات با هم متفاوتند بعضي اماراتميكند، به اين نتيجه بروز مي

 .و نوعي داردمياست كه جنبة عموقرار گيرند، ولي سن يك امارة قرار دادي ميتوانند ملاک عموو احتلام نمي

كند بخصوص در حالت حداقل سني كه امكان دارد ميپس صرف وجود اماره شخصي در تحقق بلوغ كفايت ن

به اماره سن اكتفا  صرفاًتوان ميتوان كاملا اماره سن را كنار زد و نه مينه  .حيض يا احتلام وجود نداشته باشد

اگر قبل از اين سن دختر اند هگذاشت 13ضي نظريات اماره سن را بر روي كرد بخصوص در حالتي كه طبق بع

توان مانند قول مشهور براي جلوگيري از اين اتفاق فقط قائل به ميحايض و پسر محتلم شد و همچنين ن

 .سالگي حايض يا محتلم شود13سالگي شد زيرا ممكن است اين فرد بر طبق شرايط ژنيتيكي و جوي در 9

رضيه، جمع بين روايات متعدد در مورد سن، بدين صورت است كه چون بلوغ يك كلي مشكك است با اين ف

زيرا مراتب قوت  باشدميو به حسب طبايع انساني داراي مراتب شدّت و ضعف  (204–3/201: 1379ي, )لنكران

سالگي و در فرد ديگر 10سالگي و در فرد ديگر در  سن 9و ضعف انسان ها متفاوت است، در يك فرد در سن 

 .باشدميي مشخص براي بروز هرحال اين كلي مشكك )بلوغ( داراي بازة زمانكند، ولي بهسالگي بروز مي13در 

و بازة زماني امارة سني بلوغ دختران  .سالگي جلوگيري شود13يا  9از موضوعيتّ بخشيدن  به هر يك از سنين 

كنند و در  همين بازة زماني است شده نيز اين نظر را تاييد ميطوركه آمار بيان، همانباشدميسالگي 13تا  9

شود و اين بازة زماني )امارة سن( براي هر فردي به تناسب ختر ايجاد ميكه زن بودن يا قابليت نكاح در د

 .اي متفاوت استشرايط آب و هوايي و ژنتيكي و منطقه

اين مكلفين هستند كه بايد ببينند  .وظيفة فقيه بيان حكم است و وظيفة تشخيص موضوع به عهدة مكلف است

 .شوندبالغ ميميدر چه هنگا ...نزديك مانند خاله و عمه و هاياز نظر شرايط آب و هوايي و ژنتيكي و خانواده

  .سالگي يكي را برگزينند و وظايف ديني خود را انجام دهند13تا  9لذا از بين 

 نتیجه گیری

همانطور كه بيان شد احتلام و حيض، امارات تكويني هستند كه نشان دهنده سبق بلوغ هستند و لذا بر معناي 

لغوي اول مطابقت دارند و اماره سن، اماره ايي است كه در صورت نبودن امارات تكويني امكان تحقق بلوغ را 

فقهاء بر اين مياين معنا همانست كه تماتاييد  .نمايند و بر معناي لغوي دوم بلوغ مطابقت داردميتضمين 

مه )علاباشد محقق شده« امكان»تواند امارة بلوغ قرارگيرد كه در زمان باورند كه: حيض و احتلام به شرطي مي



سالگي را نيز 9بطور مثال اگر كسي قائل باشد كه حيض خود بلوغ است، بايد خون قبل از  .(2/73حلي, بي تا:

ازطرفي اماره سن به همان اندازه كه زمينة امارة حيض  .باشدميحيض بدانند و اين خلاف اجماع عامه و خاصه 

بلكه عليّت  باشدمينيز دارد و لذا حيض عليّت منحصره نرا دارد به همان اندازه زمينة امارة احتلام و انبات را 

 .هاي ديگري به نام احتلام و انبات نيز در ميان است

به عبارت ديگر، ملازمه بين اماره سن و امارات تكويني وجود دارد اما اين تلازم به نحو تام بر روي سن خاصي 

و از طرف ديگر امارات تكويني زماني اند هويني نيامدبلكه امارات سنيه تا زماني موثرند كه امارات تك باشدمين

موثرند كه يكي از امارات سنيه )اعدادمتفاوت در روايات( آمده باشد كه البته اين اعداد متفاوت بازه مشخصي 

  .باشدميسالگي 15تا13سالگي است و براي پسران از سن 13تا9دارند و براي دختران از سن 

دهد مي( نشان 13، 12، 10، 9شود، بلكه اختلاف روايات سني )ص محسوب نمياختلاف در روايات  سن، نق

كه بلوغ داراي بازة زماني است و اين بازة زماني بخاطر اختلاف ظهور ساير امارات شخصيه )بغير از امارة نوعي 

 .را درنظر داردو اصلاً نشان دهندة ذكاوت و دوربيني شارع است كه شرايط متفاوت انساني  .سن( در افراد است

كنند و مكمل تكوينيات توان گفت روايات هيچ گونه تعارضي با يكديگر ندارند، بلكه همديگر را تأييد ميميو لذا 

و همانند مبحث حيض چگونه دختران براي پيدا كردن اولين عدد حيض خود و تعداد روزها و ساير  .باشندمي

است يعني براي انتخاب گونهكنند، مورد بحث ما نيز همينع ميمطالب تكليفي به خانواده و نزديكان خود رجو

و ساير امارات  .بدست آورندسالگي بايد به نزديكان خود رجوع كنند و عدد سني خود را 13تا  9بازة زماني 

شخصيه بلوغ )احتلام و حيض و انبات( نيز به عنوان اماراتي كه امكان تحقق داشته باشند، در بدست آوردن 

  .آيندسني به ياري مكلفين ميعدد 

كند يعني در مورد امارة نوعي سني در پسران، آنها داراي بازة شد در مورد پسران نيز صدق ميآنچه بيانميتما

توانند به نزديكان واجداء خود رجوع كنند، البته هر گاه امارة شخصي باشند كه ميسالگي مي15تا 13زماني 

شود و لذا بازة زماني پسران منوط به عدم وجود امارة احتلام قبل از آنها مي احتلام آمد، حكم به سبق بلوغ

 .طوركه در روايات آمده است(پانزده سال است)همان

پشتوانة شرعي آن جمع روايي بين روايات  .رسد اين نظر هم پشتوانة شرعي دارد و هم پشتوانة عقلينظرميبه

نكه بلوغ امري مشكك است كه افراد و دختران يا پسران در مراتب پشتوانة عقلي آن اي .باشدميمختلف سِني 

سالگي 9يعني ممكن است دختري در سن  .شوندكند( بالغ ميمختلف سني )كه با توجه شرايط تغيير مي

سالگي امارات بلوغ خود را ببيند و اين به لحاظ همان تشكيك بلوغ 13 سن در يا و ببيند را خود بلوغ امارات

 .است

تشخيص بلوغ تكويني دو دسته امارات قرار داده شده است اماراتي كه از جنس خود بلوغ تكويني هستند  براي

امارات تكويني ممكن است بر حسب  .هستندميكه اين امارات شخصيه هستند و يكسري امارات قراردادي وعمو



رايط ماورايي متفاوت گردد كه بروز نكند و يا بخاطر ش اصلاًشرايط خاصي همانطور كه امام خميني فرمودند 

همچنين است اگر  .نمايدميآيد و تعيين مرز براي امارات تكويني ميامارات قراردادي در اين هنگام به كمك 

اماره سني موجود باشد ولي امارات تكويني نيامده است به دليل شرايط خانوادگي يا موقعيت جغرافيايي و البته 

 .كه از محدوده خاصي كه شارع فرموده بيشتر نگردد با لحاظ بازه زماني سن مشخص

تشريعي اين است كه اين قسمت از نظريه تكويني -عبارت ديگر جمع بين نظريه تكويني محض و تكوينيه ب

پذيريم كه بلوغ تكويني با امارات تكويني نيز همراه است كه بايد در يافتن آن از اين امارات تكويني ميمحض را 

آيات و روايات آمده بهره جست ولي با اين قسمت نظريه كه كاملا اماره قراردادي سن را كنار  همانطور كه در

از  .اندهگذاشته نيز مخالف است زيرا اماره سن بعنوان ملاک براي يافتن بازه پاييني و بالايي بلوغ بيان شد

غ تكويني را با اماره قراردادي تشريعي بطور كامل امارات تكويني را كنار گذاشته و بلو-طرفي نظريه تكويني

امارات تكويني  صرفاًسن بيان كرده و به سن موضوعيت بخشيده است در حاليكه همانطور كه بيان شد در قرآن 

و اين در حاليست كه خود آنها اذعان دارند كه اند هآمده است و در روايات اماره سن مقيد به امور تكويني شد

صورت اماره سن بعنوان طريقي راهگشا به همراه امارات تكويني بهمراه ترديد  و بدين .بلوغ امري تكويني است

 .تا گوياي تفاوت نوع افراد در بلوغ تكويني باشداند هبيان شد
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